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Abstract
Divine family is one of the basic institution in the true religion of Islam, 
which God has considered some duties and manners for the children in or-
der to realize and continue the divine family, which without observing them, 
the child can not get close to God. In this research, after addressing the po-
sition of kindness to parents in religious teachings, all kinds of parents and 
duties of the child towards each of them will be examined, and after   that 
the manners of the child behavior with parents and its material and spiritual 
benefits of kindness to parents will be explicated. The child`s duties towards 
true parents include recognizing their position, pure obedience to their or-
ders, visiting their graves, taking care of their relatives, prefering them over 
apparent parents. The child`s duties towards apparent parents include not 
bothering, making happy, meeting needs and thanksgiving from parents. The 
manners of the child behavior with parents is divided into five types: asking 
success from God in how to behave, constant attention to the greatness of the 
parents` position, romantic behavior with parents, being polite in apparent 
deed and forgiving the parents. The material benefits of kindness to parent 
are divided into personal and social benefits and the spiritual benefits are lu-
minous and inner purity.
Keywords: duties and manners of the child, monotheism, Islam, kindness 
to parents.
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چکيده
خانواده الهی یکی از نهادهای اساسی دین مبین اسلام است که خداوند متعال، به‌جهت تحقق و 
استمرار آن، وظایف و آدابی را برای فرزندان، لحاظ نموده که بدون رعایت آن‌ها، فرزند نمی‌تواند 
به‌سمت خداوند متعال تقرب جوید. در این تحقیق پس از پرداختن به جایگاه احسان به والدین در 
معارف دینی، اقسام والدین و وظایف فرزند در قبال هریک بررسی شده و پس از آن آداب رفتار 
فرزند با والدین و در نهایت، ثمرات مادی و معنوی احسان به والدین تبیین می‌شود. از جمله وظایف 
فرزند در برابر والدین حقیقی، شناخت جایگاه آن‌ها، اطاعت محض از دستوراتشان، زیارت قبور 
آن‌ها، رسیدگی به خویشاوندان آن‌ها و ترجیح آن‌ها بر خویشاوندان ظاهری است. از جمله وظایف 
فرزند در قبال والدین ظاهری نیز عدم تأذی و شادنمودن، قضای حاجات و شکرگزاری از آن‌ها 
است. همچنین آداب رفتاری با والدین، پنج قسم است: طلب توفیق از خداوند در نحوه برخورد، 
توجه دائم به عظمت جایگاه والدین، رفتار عاشقانه با والدین، تأدب در افعال ظاهری و عفو والدین. 
ثمرات مادی احسان به والدین به ثمرات فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود و ثمرات معنوی آن اموری 

همچون نورانیت و صفای باطن است.
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مقدمه
خداوند متعال در بیان دستورات اساسی خود در قرآن کریم ابتدا اصل توحید و بعد 
احسان به والدین را مطرح می‌کند؛ چنان‌که در هنگام بیان اوصاف انبیا1 بر نیکی به والدین 
تأکید می‌شود. برای درک چنین تأکیدهایی باید به این نکته توجه داشت که دین برای 
حرکت انسان‌ها به سمت خداوند آمده و اگر بر امری در دستورات دین تأکید شده به‌جهت 

تأثیر خاص آن در سیر انسان به سمت خداوند متعال است. 
در حالی که معمولاً خدمت به والدین نزد عموم افراد، امری اجتماعی لحاظ می‌شود تا 
نظام جامعه استقرار یابد، ولی قرآن کریم احترام به والدین را فراتر از این مسائل تلقی می‌نماید 
و آثار آن را اعم از دنیا و آخرت و در بعد فردی و اجتماعی نشان می‌دهد. در این تحقیق ابتدا 
به جایگاه احسان به والدین در اسلام پرداخته می‌شود و پس از آن، اقسام والدین و وظایف 
فرزند در قبال هریک به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد. در گام چهارم، آدابی که فرزند 
باید در قبال والدین رعایت کند مطرح شده و در گام نهایی، فواید فردی‌اجتماعی و فواید 

دنیوی و اخروی عمل به وظایف و رعایت آداب تبیین می‌شود.

1- جایگاه احسان به والدین در معارف دینی
احسان به والدین در دین اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که با دقت 
در نحوه تبیین آن در لسان ادله شرعی می‌توان جایگاهش نسبت به سایر معروف‌ها را به دست 
آورد. یکی از آیاتی که در این باب می‌تواند دال بر این مسئله باشد، آیه شریفه 83 سوره بقره 
خَذْنا میثاقَ بَنِی ‌اسرَائِیل لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّه وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی 

َ
است: وَ إِذْ أ

وَ الْمَساکینِ. )بقره، 83( )به ياد آوريد آن هنگام را كه از بن‌ىاسرائيل پيمان گرفتيم كه جز 
خدا را نپرستيد و به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان و درويشان نىكي كنيد.( در این آیه، 
هنگام تبیین معارف الهی به بنی‌اسرائیل، برخی امور قبل از احسان به والدین آمده و برخی 

اراً  ا وَ زَكَاةً وَ كَانَ تَقِيّاً وَ بَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّ ةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً وَ حَنَاناً مِنْ لَدُنَّ  .1يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ
وْصَانِي 

َ
يْنَ مَا كُنْتُ وَ أ

َ
هِ آتَانِــيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَنِي مُبَارَكاً أ ي عَبْدُ اللَّ عَصِيّــاً )مریم، 12-14(؛ قَالَ إِنِّ

اراً شَقِيّاً )مریم، 32-30( كَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً وَ بَرّاً بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّ لَاةِ وَ الزَّ بِالصَّ
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بعد از آن آمده است. علامه طباطبائی در رابطه با علت مقدم‌شدن احسان به والدین بر فقرات 
دیگر می‌فرماید:

»در طبقاتی که امر به احسان به آنان نموده، ترتیب را رعایت کرده، اول 
آن طبقه‌ای را ذکر کرده که احسان به او از همه طبقات دیگر مهم‌تر است و 
بعد طبقه دیگری را ذکر کرده که باز نسبت به سایر طبقات استحقاق بیشتری 
برای احسان دارد؛ اول پدر و مادران را ذکر کرده که پیداست از هر طبقه 
دیگری به احسان مستحق‌ترند؛ چون پدر و مادر ریشه و اصلی است که آدمی 
به آن دو اتکا دارد و جوانه وجودش روی آن دو تنه روئیده. پس از آن دو 
از سایر خویشاوندانی نام برده که نسبت به سایر افراد به آدمی نزدیک‌ترند.« 

)طباطبائی، 1374: 328/1(
اما بر مبنای تأثیرگذاری امور در میزان سیر افراد به‌سمت »قرب الهی«، باید به پیشی‌گرفتن 
توحید و عبادت خداوند بر سایر موارد و از جمله احسان به والدین توجه کرد؛ به‌گونه‌ای که 
احسان به والدین با آن جایگاه کم‌نظیرش در لسان ادله در صورت تقابل با مسئله عبودیت، 
کنار گذاشته می‌شود؛ چراکه هدف اساسی در اسلام، عبودیت و بندگی است و احسان به 
والدین هم تا زمانی که موجب حرکت در این مسیر باشد ارزشمند است و به‌خودی‌خود 

دارای ارزش نیست. )سیوطی، 1404: 142/5(
خداوند متعال در آیات قرآنی به این مسئله تصریح کرده )عنکبوت، 8( و به این ترتیب، 
در روابط فرزند با والدین خود در جایی که والدین، فرزند را )لقمان، 15( یا فرزند، والدین را 
از مسیر عبودیت منحرف می‌کنند، جایی برای ارزش باقی نمی‌ماند؛ بلکه اثر شرک، گاهی به 
حدی می‌رسد که روابط پدر و فرزند همچون دو فرد بیگانه از هم می‌شود؛1 )طبرسی، 1412: 
148/2( البته به این نکته نیز باید توجه کرد که در غالب موارد، احسان به والدین با عدم تبعیت 
از والدین در دستورات شرک‌آمیز آن‌ها، جمع‌شدنی است. والدین حتی پس از کفر و شرک 

نْ تَكُونَ مِنَ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ي أ هُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْــئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْــمٌ إِنِّ هْلِكَ‏ إِنَّ

َ
هُ لَيْسَ مِنْ أ  .1قــالَ يــا نُوحُ إِنَّ

الْجاهِلين‏ )هود، 46(
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نیز باید موردتکریم فرزند قرار گیرند؛ چنان‌که در آیات قرآن کریم1 به همراهی پسندیده با 
والدین مشرک نیز توصیه شده است. )کاشانی، بی‌تا: 209/7(

2- اقسام والدین
2-1- والدین حقیقی )معنوی(

والدین حقیقی از طریق امور معنوی همچون ایمان و عمل صالح شناخته می‌شوند و 
بَوَا 

َ
نَا وَ عَلِی أ

َ
به‌مراتب از والدین ظاهری بالاتر هستند؛ چنان‌که پیامبر اکرم می‌فرمایند: »أ

ة«؛ )حسن بن علی، 1409: 330؛ ابن‌بابویه، 1385: 85/2( )من و علی، پدران این امت  مَّ
ُ
هَذِهِ الْ

هستیم.( بنابراین شادکردن والدین معنوی به‌مراتب اثرات بیشتری را برای فرزند رقم می‌زند. 
توجه به والدین حقیقی و ارتباط دینی با آن‌ها به‌قدری اهمیت دارد که اگر والدین ظاهری یا 
فرزند، هریک در جهت خلاف چنین روابطی قدم بردارند، می‌تواند موجب آثاری همچون 

قطع روابط نسبی معمول میان آن‌ها شود.
از جمله شواهد بر این مدعا، خواسته‌ای است که حضرت نوح از خداوند متعال در جهت 
نجات فرزندش طلب می‌کند و پاسخ خداوند نیز آن است که فرزندت به‌جهت حرکت‌های 
مستمر در خلاف مسیر حق و عناد در برابر حق، از رابطه نسبی خود جدا شده است؛ چنان‌که 
هُ عَمَلٌ غَیرُ صالِح )هود،  هْلِک إِنَّ

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ برخی مفسران در تفسیر آیه شریفه قالَ یا نُوحُ إِنَّ

46( )گفت: اى نوح، او از خاندان تو نيست؛ او عملى ناصالح است.( گفته‌اند که روابط 
خانوادگی در حقیقت بر اساس قرابت دینی و امور معنوی شکل می‌گیرد )طبرسی، 1372: 
253/5( و برخی دیگر از مفسران، اصل ادعا را می‌پذیرند؛ اما دلالت آیه بر چنین مطلبی را 

نمی‌پذیرند. )طباطبائی، 1374: 351/10(
در روایات نیز بر این مسئله تصریح شده که از سویی ارتباط حقیقی با پیامبر اکرم و 
اهل‌بیت در پرتو اطاعت خداوند محقق می‌شود، اگرچه از لحاظ نسبی هیچ‌گونه ارتباطی 
با ایشان نباشد و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی میان افراد با ایشان، از طریق معصیت قطع 

نْيا مَعْرُوفاً )لقمان، 15( نْ تُشْرِكَ بي‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّ
َ
 .1وَ إِنْ جاهَداكَ عَل‏ى أ



113

آن
ت 

مرا
 و ث

هی
ه ال

واد
خان

در 
ن 

لدی
ل وا

 قبا
 در

زند
 فر

ب
آدا

 و 
ف

ظای
ی و

رس
بر

می‌شود.1 )استرآبادی، 1409: 119( در روایتی دیگر، افراد مؤمن از آل‌محمد محسوب 
شده‌اند و برای اثبات چنین مدعایی در ذیل روایت به این آیه شریفه استناد شده است: إنّ 
ذِینَ آمَنُوا وَ اللّه وَلِیّ الْمُؤْمِنِینَ. )آل‌عمران،  بِی وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ وْلَی النَّ

َ
أ

68( )نزد‏كيترين افراد به ابراهيم، همانا پيروان او و اين پيامبر و مؤمنان هستند و خدا ياور 
مؤمنان است.( )قمی، 1404: 105/1(

2-2- والدین ظاهری )دنیوی(
فرزند معمولاً در زندگی دنیوی خود از وجود والدین بهره‌مند می‌شود و به‌جهت وجود 
به آن  بدون توجه  به رعایت مواردی است که  قبال آن‌ها موظف  نسبی، در  رابطه  چنین 
نمی‌تواند مسیر به‌سمت خداوند را طی کند؛ حتی اگر والدین نسبت به او ظلم کرده باشند و یا 
اینکه بخواهند او را از مسیر حق بازدارند. دایره چنین مسئولیتی محدود به زمان حیات والدین 
نیز نیست؛ بلکه به‌جهت عظمت جایگاه آن‌ها در نزد خداوند، این مسئولیت در زمان پس از 

مرگ آن‌ها هم باقی است. 
روایات ائمه معصومین بر این نکته تأکید می‌نماید: والدینی که در قید حیات نیستند، 
همانند والدین زنده2 )کلینی، 1407: 158/2( از احترام برخوردارند؛3 )علی بن موسی، 1406، 
334( به‌گونه‌ای که موجب می‌شود فرزندی که در زمان حیات والدین به آن‌ها احسان و 
نیکی نموده، به‌جهت بی‌توجهی به آن‌ها بعد از وفات، در نزد خداوند عاق والدین لحاظ 
شود و فرزندی که در حال حیات والدین، عاق بوده، به‌جهت نیکی به آن‌ها از طریق استغفار 
و پرداخت دیونشان، خداوند متعال او را در زمره نیکی‌کنندگان به والدین لحاظ نماید.4 

)شیرازی، 1409: 42/4(

هَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ« دٍ مَنْ عَصَى اللَّ هَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ طَاعَ اللَّ
َ
دٍ مَنْ أ 1. »قَالَ إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّ

تَيْن‏« وْ مَيِّ
َ
يْنِ كَانَا أ هُمَا حَيَّ طِعْهُمَا وَ بَرَّ

َ
2. »وَالِدَيْكَ فَأ

بَاهُ فِي حَيَاتِهِ 
َ
نَّ مَنْ بَرَّ أ

َ
هُ رُوِيَ أ حْمِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عَاءِ لَهُمْ وَ الرَّ حْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّ

َ
نْيَا أ 3. »تَابِعُوهُمْ فِي الدُّ

هُ عَاقّاً« اهُ اللَّ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّ
بِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَ يَقْضِي عَنْهُمَا دُيُونَهُمَا وَ لَ يَسْتَغْفِرُ 

َ
4. »عَنْ أ

هُ  هُ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّ هُ عَاقّاً وَ إِنَّ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّ
عَزَّ وَ جَلَّ بَارّاً.«
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علت چنین تأثیراتی که پس از مرگ والدین رخ می‌دهد را می‌توان در وضعیتی یافت که 
والدین پس از مرگ در آن به سر می‌برند. از آنجا که حقیقت مرگ، وفات است نه فوت، 
ارواح والدین از عالم دنیا به عالم برزخ منتقل می‌شود )حسینی تهرانی، 1423: 210/2( و 
ممکن است به‌جهت عدم بهره‌وری درست از دنیای خود و پرداختن به امور لغو، لهو و لعب، 
گرفتار عذاب‌های برزخی شوند. )دیلمی، 1412: 17/1( کسانی که از دنیا می‌روند اگر از 
مؤمنان متقی و عالی‌درجه نباشند، نوعاً وضع مناسبی در برزخ ندارند و غریبانه اوضاع را سپری 
می‌کنند؛ همانند شخصی می‌مانند که در سلولی انفرادی قرار دارد؛ دارای ادراک است، اما با 
کسی ارتباط ندارد و غربت و تنهایی برای او خسته‌کننده است؛ )ر.ک. بحرانی، 1374: 36/4( 

بنابراین عموم درگذشتگان آرزوی فرودآمدن رحمتی از دنیا برای خود را دارند. 
درگذشتگان بیش از افراد زنده محتاج کمک هستند؛ چراکه در برزخ نسبت به دنیا با 
مشکلات بیشتری مواجه‌اند؛ )عروسی حویزی، 1415: 554/3( به‌گونه‌ای که حتی والدینی 
که حقوق الهی و حق‌الناس را رعایت کرده‌اند، همانند شخصی می‌شوند که در باغی به‌تنهایی 

زندگی کرده و بسیار دل‌تنگ خویشاوندان خویش می‌شود.

3- وظایف فرزند در برابر والدین
3-1- وظایف فرزند در برابر والدین حقیقی

جایگاه والدین معنوی به‌مراتب بیش از جایگاه والدین ظاهری است؛ زیرا آثاری که به 
برکت وجود آن‌ها برای فرزندان محقق می‌شود، توسط والدین ظاهری صورت نمی‌پذیرد.1 
این اساس، وظایفی که برای فرزند در قبال والدین حقیقی  بر  )بحرانی، 1413: 867/11( 
مطرح می‌شود، متفاوت از وظایف آن‌ها در قبال والدین ظاهری است.2 )مازندرانی، 1379: 
105/3( رعایت چنین وظایفی به‌قدری اهمیت دارد که اگر شخص این حقوق را نسبت به 

طَاعُوهُمَا، وَ 
َ
ائِمِ إِنْ أ وَدَهُمْ‏ وَ يُنْقِذَانِهِمْ مِــنَ الْعَذَابِ الدَّ

َ
دٌ وَ عَلِيٌّ، يُقِيمَانِ أ ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
1. »قَالَــتْ فَاطِمَــةُ أ

ائِمَ إِنْ وَافَقُوهُم« عِيمَ الدَّ يُبِيحَانِهِمُ النَّ
بَوَيْ 

َ
عْظَمُ مِنْ حَقِّ أ

َ
نَا عَلَيْهِمْ أ ةِ، وَ لَحَقُّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
نَا وَ عَلِيٌّ أ

َ
هِ يَقُولُ‏ أ بِي طَالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
2. »قَالَ عَلِيُّ بْنُ أ

حْرَارِ«
َ
ةِ بِخِيَارِ الْ ارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، وَ نُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَّ طَاعُونَا- مِنَ النَّ

َ
ا نُنْقِذُهُمْ- إِنْ أ وِلَدَتِهِمْ، فَإِنَّ
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آن‌ها رعایت کند، اما حقوق والدین ظاهری خود را رعایت نکند، به تعبیر برخی روایات، 
والدین حقیقی، رضایت والدین ظاهری او را نیز جلب می‌کنند.1 )مجلسی، 1403: 260/23(

1. اولین وظیفه مربوط به شناخت جایگاه آن‌ها است و این شناخت به‌قدری اهمیت دارد 
که بدون آن، شخص همانند انسانی از این دنیا خواهد رفت که در دوران جاهلیت زیسته 

است.2 )رازی، 1401: 296(
2. وظیفه دیگری که در برابر آن‌ها مطرح می‌شود و به‌مراتب سخت‌تر از وظیفه پیشین 
است، آن است که در برابر اوامر و نواهی‌شان، در تمامی احوال خود، مطیع محض باشد. از 
جمله اموری که می‌تواند فرزند را در انجام این وظیفه کمک کند، توجه به ثمرات چنین 
اطاعتی است؛ چنان‌که خداوند متعال در قبال چنین اطاعتی او را از برترین افراد بهشت قرار 

می‌دهد و کرامات و رضوان الهی شامل حالش می‌شود.3 )مجلسی، 1403: 9/36(
3. وظیفه دیگر فرزند در قبال کسانی مطرح می‌شود که با والدین حقیقی، سلسله نسبی 
دارند و این وظیفه نیز به‌قدری اهمیت دارد که در صورت جلب رضایت این افراد، رضایت 
والدین حقیقی نیز فراهم می‌شود و با رضایت آن‌ها، تمام گناهان فرزند، موردآمرزش قرار 
می‌گیرد؛ اما در طرف دیگر آن، فرزند با کسب رضایت از خویشاوند والدین ظاهری خود، 
از کسب رضایت خویشاوند والدین دینی خود بی‌نیاز شود.4 )مجلسی، 1403:  نمی‌تواند 

)262/23

بَوَيْ نَفْسِهِ وَ 
َ
ضَاعَ مِنْ حَقِّ أ

َ
هُ مَا أ دٍ وَ عَلِيٍّ لَمْ يَضُرَّ فْضَلَيْنِ: مُحَمَّ

َ
بَوَيْهِ الْ

َ
دٍ مَنْ رَعَى حَقَّ أ 1. »قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

هُمَا يُرْضِيَانِهِمْ بِسَعْيِهِم« هِ، فَإِنَّ سَائِرِ عِبَادِ اللَّ
ةً  نَّ مَنْ‏ مَاتَ‏ وَ لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ إِمَام‏َ زَمَانِه‏ِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

َ
هِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أ ةٍ لِلَّ رْضَ لَ تَخْلُو مِنْ حُجَّ

َ
نَّ الْ

َ
2. »أ

» هَارَ حَقٌّ نَّ النَّ
َ
فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أ

حْوَالِهِ 
َ
هِمَا عَارِفاً، وَ لَهُمَا فِي كُلِّ أ ةِ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ بِحَقِّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
دٌ وَ عَلِيٌّ أ ‏ مُحَمَّ 3. »قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ عَلِیٍّ

انِ جِنَانِهِ وَ يُسْعِدُهُ بِكَرَامَاتِهِ وَ رِضْوَانِه«‏ فْضَلِ سُكَّ
َ
هُ مِنْ أ مُطِيعاً، يَجْعَلُهُ اللَّ

بَوَيْ 
َ
ضَعْتَ قَرَابَاتِ أ

َ
دٍ وَ عَلِيٍّ، وَ إِنْ أ بَوَيْ دِينِكَ: مُحَمَّ

َ
حْسَــانِ إِلَى قَرَابَاتِ أ  عَلَيْكَ بِالِْ 4. »قَالَ الْحَسَــنُ‏ بْنُ عَلِیٍّ

دٍ وَ  بَوَيْ دِينِكَ: مُحَمَّ
َ
بَوَيْ نَسَبِكَ، فَإِنَّ شُكْرَ هَؤُلَءِ إِلَى أ

َ
بَوَيْ دِينِكَ:  بِتَلَفِي قَرَابَاتِ أ

َ
اكَ وَ إِضَاعَةَ قَرَابَاتِ أ نَسَبِكَ، وَ إِيَّ

قَلِّ قَلِيلِ نَظَرِهِمَا لَكَ 
َ
بَوَيْ دِينِكَ إِذَا شَكَرُوكَ عِنْدَهُمَا- بِأ

َ
بَوَيْ نَسَبِكَ، إِنَّ قَرَابَاتِ أ

َ
ثْمَرُ لَكَ مِنْ شُكْرِ هَؤُلَءِ إِلَى أ

َ
عَلِيٍّ أ

بَوَيْ نَسَبِكَ إِنْ شَكَرُوكَ عِنْدَهُمَا، وَ قَدْ 
َ
رَى إِلَى الْعَرْشِ. وَ إِنَّ قَرَابَاتِ أ يَحُطُّ عَنْكَ ذُنُوبَكَ- وَ لَوْ كَانَتْ‏ مِلْ‏ءَ مَا بَيْنَ الثَّ

بَوَيْ دِينِكَ لَمْ يُغْنِيَا عَنْكَ فَتِيلا«
َ
عْتَ قَرَابَاتِ أ ضَيَّ
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در صورتی که فرزند نتواند رضایت هر دو خویشاوند را کسب کند، در روایات توصیه 
شده که رضایت خویشاوند والدین دینی و حقیقی را بر دیگری مقدم کند؛ چراکه برتری 
جایگاه خویشاوند والدین دینی بر خویشاوند والدین ظاهری، همانند برتری جایگاه والدین 
حقیقی و دینی بر والدین ظاهری دانسته شده1 )نوری، 1408: 380/12( و اجر چنین عملی، 
بهشت و بهره‌مندی از درجات بسیار فراوانی در آن خواهد بود.2 )حسن بن علی، 1409: 335(

قبور  زیارت  امر شده،  آن  به  و  می‌گیرد  قرار  فرزند  عهده  بر  وظایفی که  از  یکی   .4
به آن، جفای در حق آن‌ها محسوب  به‌گونه‌ای که عدم توجه  والدین دینی خود است؛ 
زیارت  در  و  برود  قبورشان  زیارت  به  باید  اساس  این  بر  می‌شود.3 )حرانی، 1404: 106( 
خود، ولایت‌پذیری و نصرت خود در برابر آن‌ها را ابراز نماید.4 )مجلسی، 1414: 470/8( 
خصوصیت دیگر چنین زیارتی این است که باید از روی رغبت و تمایل شدید صورت پذیرد 
که به‌دنبال آن، زمینه شفاعت ائمه برای وی فراهم می‌شود.5 )ابن‌بابویه، 1378ق: 261/2؛ 

ابن قولویه، 1356: 122(
3-2- وظایف فرزند در برابر والدین ظاهری

والدین در برابر فرزند از حقوقی برخوردارند؛ حتی اگر مخالف با خداوند متعال، دین حق 
و مکتب اهل‌بیت باشند )حر عاملی، 1409: 490/21( و به تعبیر روایات، فرزند نمی‌تواند 
حق آن‌ها را به‌طور کامل رعایت کند؛ چنان‌که در آیات قرآن کریم، حق والدین در کنار 

فْضَلُ 
َ
دٍ وَ عَلِیٍّ أ بَوَيْ دِينِهِ: مُحَمَّ

َ
فْضَلَ قَالُوا: بَلَى.قَالَ: فَهَكَذَا إِيْثَارُ قَرَابَةِ أ

َ
نْ يُؤْثِرَ الْ

َ
 لَيْسَ يَلْزَمُهُ فِي عَقْلِهِ أ

َ
1. »قَالَ: أ

بَوَيْ نَسَبِهِ.«
َ
دٍ وَ عَلِيٍّ عَلَى أ نَّ فَضْلَهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِ مُحَمَّ

َ
كْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِ

َ
ثَوَاباً بِأ

بَوَيْ نَسَبِهِ وَ قَدَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الخَْرِ، 
َ
بَوَيْ دِينِهِ وَ أ

َ
دٍ مَنْ ضَاقَ عَنْ قَضَاءِ حَقِّ قَرَابَةِ أ 2. »قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

مُوهُ إِلَى جِنَانِي،  بَوَيْ دِينِهِ فَقَدِّ
َ
مَ قَرَابَةَ أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:كَمَا قَدَّ بَوَيْ نَسَبِهِ. قَالَ اللَّ

َ
بَوَيْ دِينِهِ عَلَى قَرَابَةِ أ

َ
مَ قَرَابَةَ أ فَقَدَّ

لْفِ ضِعْفِهَا.«
َ
لْفَ أ

َ
رَجَاتِ أ عَدَّ لَهُ مِنَ الدَّ

َ
فَيَزْدَادُ فَوْقَ مَا كَانَ أ

لْزَمَكُمُ 
َ
تِي أ وا بِالْقُبُورِ الَّ لِمُّ

َ
مِرْتُمْ وَ أ

ُ
هِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَاءٌ وَ بِذَلِكَ أ هِ إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَى بَيْتِ اللَّ وا بِرَسُولِ اللَّ لِمُّ

َ
3. »قَالَ: أ

زْقَ عِنْدَهَا.« هَا وَ زِيَارَتَهَا وَ اطْلُبُوا الرِّ هُ حَقَّ اللَّ
تُونَا فَيُخْبِرُونَا بِوَلَيَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا 

ْ
حْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَأ

َ
تُوا هَذِهِ الْ

ْ
نْ يَأ

َ
اسُ أ مِرَ النَّ

ُ
مَا أ بِــي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ

َ
4. »عَــنْ أ

عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ.«
وْلِيَائِهِ وَ شِــيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةَ 

َ
ضَا قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أ بِي الْحَسَــنِ الرِّ

َ
5. »عَنْ أ

تُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.« ئِمَّ
َ
قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أ
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حق خداوند متعال قرار گرفته و حق خداوند متعال را هیچ مخلوقی نمی‌تواند به‌طور کامل ادا 
کند.1 )مجلسی، 1403: 77/71(

در جایی که پدر و مادر، امرونهی‌ای کنند که ترتیب اثر دادن به آن، موجب ابتلای به 
گناه نشود، اما فرزند به آن توجهی ننماید و پدر و مادر، رنجیده‌خاطر شوند، سیر فرزند در 
حرکت فرزند به سمت خداوند متعال، کند یا سد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر والدین، زودرنج 
باشند، وظیفه فرزندان در چگونگی احسان سخت‌تر می‌شود. البته اشاره شد که وظیفه اطاعت 
از والدین در جایی است که امرونهی آن‌ها خلاف حکم خداوند متعال نباشد؛ به‌عنوان نمونه 
اگر امر به نمازنخواندن کنند، نمی‌شود طاعت خالق را رها نموده و به‌دنبال طاعت مخلوق 

رفت.2 )هلالی، 1405: 884/2(
اگرچه فرزند در برابر هریک از والدین ظاهری وظایفی دارد، اما میزان وظایف وی در 
برابر مادر، بیش از وظایفی است که در برابر پدر دارد3 )کوفی اهوازی، 1402: 40( و علت 
چنین تفاوتی را بایستی در زحمات و ایثارهایی جست که مادر در تولد فرزند و تربیت وی 
متحمل می‌شود؛4 )مجلسی، 1403: 77/71( به‌گونه‌ای که بر اساس روایات، اگر فرزند از 
مادر خود به‌نحو تام و تمام نیز مراقبت نماید، بازهم حق مادر ادا نمی‌شود؛ چراکه مادر با 
عشق و علاقه به فرزند خدمت کرده تا او بزرگ شود، اما فرزند از باب وظیفه از مادر مراقبت 

می‌کند.5 )علی بن حسین، 1375: 158(

هِ فَقَالَ‏ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ  هَا بِحَقِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّ ه‏ِ وَ قَدْ قَرَنَ اللَّ هَا إِلَّ بِعَوْنِ اللَّ دْنَى حَقِّ
َ
 .1إِنْ كُنْتُمْ لَ تُطِيقُونَ بِأ

الْمَصِير
ذِينَ قَرَنَهُمُ  مْرِ الَّ

َ
هِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَةِ الْ اعَةُ لِلَّ مَا الطَّ هَ إِنَّ 2. »لَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّ

ه‏« هُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّ اللَّ
بَاكَ«

َ
كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أ مَّ

ُ
كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أ مَّ

ُ
بَرُّ قَالَ أ

َ
هِ مَنْ أ بِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّ 3. »قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّ

ــمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ  حَداً وَ وَقَتْ بِالسَّ
َ
حَدٌ أ

َ
هَا حَمَلَتْ حَيْثُ لَ يَحْمِلُ أ نَّ

َ
وْجَبُهَا لِ

َ
لْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أ

َ
مِّ أ

ُ
نَّ حَقَّ الْ

َ
4. »وَ اعْلَمْ أ

نْ تَجُوعَ وَ 
َ
حَدٌ وَ رَضِيَتْ بِأ

َ
ذِي لَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ أ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ مَسْرُورَةً مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَحَمَلَتْهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَ الَّ

فْقُ بِهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ.« كْرُ لَهَا وَ الْبِرُّ وَ الرِّ  وَ يَرْوَى وَ تَعْرَى وَ يَكْتَسِي وَ يَظَلُّ وَ تَضْحَى فَلْيَكُنِ الشُّ
َ
يَشْبَعَ وَلَدُهَا وَ تَظْمَأ

يْنَ 
َ
جَازِيَهُمَا عَلَى مِثْلٍ، أ

ُ
وْ أ

َ
هُمَا بِعَدْلٍ، أ قَاصَّ

ُ
نْ أ

َ
ةً لَدَيَّ مِنْ أ عْظَمُ مِنَّ

َ
قْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ، وَ أ

َ
وْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ، وَ أ

َ
5. »فَهُمَا أ

وْسِعَةِ عَلَيَّ! هَيْهَاتَ  نْفُسِهِمَا لِلتَّ
َ
يْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أ

َ
ةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي! وَ أ يْنَ شِدَّ

َ
إِذاً- يَا إِلَهِي- طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِيَتِي! وَ أ

نَا بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا«
َ
دْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا، وَ لَ أ

ُ
هُمَا، وَ لَ أ ي حَقَّ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّ
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3-2-1- اذیت‌نکردن و شادکردن والدین
در گام اول، نباید فرزند والدین را موردآزار و اذیت خود قرار دهد و در گام بعدی، 
بایستی اسباب شادنمودن آن‌ها را فراهم آورد؛ زیرا افراد با دعای والدین می‌توانند به مقاماتی 
برسند که با بیداری‌های نیمه‌شب و روزه‌های روزها به آن دست نمی‌یابند.1 )نوری، 1408: 

)201/15
در بین افرادی که شخص می‌خواهد آن‌ها را شاد کند، تأثیر شادنمودن افرادی که از 
رحِم و خویشاوندان شخص هستند، بیشتر است. دستور کلی در اسلام این است که انسان 
نسبت به تمام موجودات، دل‌سوز باشد و در بین آن‌ها نسبت به انسان‌ها و در بین انسان‌ها 
نسبت به مؤمنان و در بین مؤمنان نسبت به ارحام دل‌سوزتر باشد. به‌طور کلی افرادی که ریشه 
وراثتی مشترکی دارند، پیوند جسمی و روحی عمیق‌تری نیز دارند؛ به‌گونه‌ای که خصوصیات 
روحی‌شان به یکدیگر بیشتر منتقل می‌شود؛ چنان‌که در اثر ارتباط شدید مادر با فرزند، مادر 
به‌صورت ناخودآگاه از اتفاقاتی که برای فرزندش رخ می‌دهد، مطلع می‌شود؛ اگرچه در 

ظاهر اطلاعاتی به وی داده نشده باشد.
این وظیفه تنها محدود به زمان حیات والدین نمی‌شود؛ بلکه علاوه بر این بایستی بعد از 
وفاتشان نیز درصدد شادنمودن آن‌ها از طریق اموری برآمد. یکی از این امور آن است که 
به محل قبور آن‌ها برود؛ چنان‌که حضرت در پاسخ به سؤال کسی که پرسید، آیا اموات از 
رفتن ما به محل قبورشان آگاه می‌شوند، فرمودند: بله و با چنین ملاقاتی انس می‌گیرند و شاد 
می‌گردند.2 )ابن‌بابویه، 1413: 181/1( این اتفاق بدین جهت پیش می‌آید که اموات، تسلطی 

بیشتر از فضای قبر و قبرستان ندارند و تنها در آنجا ارتباط برقرار می‌کنند. 
امر دیگر آن است که شادی آن‌ها را از راه‌هایی همچون نمازخواندن برای آن‌ها، وفای 

وْمِ  فْضَلُ النَّ
َ
دَقَةِ عَلَيْهِمَا وَ أ فْضَلُ الصَّ

َ
فْضَلُ الْخِدْمَةِ خِدْمَتُهُمَا وَ أ

َ
فْضَلُ الْكَسْــبِ كَسْــبُ الْوَالِدَيْنِ وَ أ

َ
1. » قَالَ: أ

بِجَنْبِهِمَا.«
يَّ 

َ
نِسُونَ إِلَيْكُمْ قَالَ قُلْتُ فَأ

ْ
هُمْ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ وَ يَفْرَحُونَ بِكُمْ وَ يَسْتَأ هِ إِنَّ تَيْنَاهُمْ فَقَالَ إِي وَ اللَّ

َ
2. »...قُلْتُ فَيَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أ

سْكِنْ 
َ
هِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أ رْوَاحَهُمْ وَ لَقِّ

َ
رْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أ

َ
هُمَّ جَافِ الْ تَيْنَاهُمْ قَالَ قُلِ اللَّ

َ
شَيْ‏ءٍ نَقُولُ إِذَا أ

كَ عَل‏ى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.« إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّ
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به تعهدات زمان حیات آن‌ها، اکرام دوستان آن‌ها و صله‌رحم با خویشاوندان آن‌ها دنبال 
نماید. امر سوم نیز متعلق به اموری است که والدین دوست ندارند فرزندشان آن‌ها را انجام 
دهد؛ به‌عنوان نمونه نباید با دوستان والدینی که مرحوم شده‌اند بدرفتاری کرد؛ چراکه احترام 
به چنین اشخاصی در واقع احترام به والدین است و یا اینکه نباید سبک زندگی را به‌گونه‌ای 
کراهت  بر  امور علاوه  این  که  بی‌توجهی شود،  مکروهات  و  مستحبات  به  که  داد  تغییر 
خودشان، سبب آزرده‌خاطرشدن والدین نیز می‌شوند؛ بنابراین حفظ مواردی که والدین در 
زمان حیاتشان بر آن‌ها اهتمام داشته‌اند، یکی از مصادیق نیکی و احسان به والدین و از وظایف 

حتمی فرزند است.1 )بروجردی، 1386: 886/26(
3-2-2- قضای حاجت والدین

قضای حاجت انسان، چه مؤمن و چه کافری که از روی جهل کافر است2 )ابن‌بابویه، 
1378: 12/2( و حتی قضای حاجت حیوان و شادکردن آن مخلوق، نزد خداوند از ملکوت 
خاصی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که بعد از توجه به توحید و اولیای الهی از تمامی مسائل 
دیگر اثربخش‌تر است. احسان به والدین زمانی محقق می‌شود که فرزند، رضایت و تمایلات 
والدین را بر خود مقدم کند؛ اگرچه تمام موارد تقدم واجب نیست، اما کسی که طالب 
باید تمامی این رنج‌ها را بر خود تحمیل نماید؛3 )حرانی، 1404: 41(  رضای الهی است، 
چراکه در صورت مسئولیت‌ناپذیری در برابر والدین، باید چندین برابر آن را در قیامت تحمل 
کند و در مقابل هر مقداری که انسان مسئولیت‌پذیر باشد، چندین برابر آن را در قیامت 

دریافت می‌نماید.
بر عهده فرزند قرار  نیز وظایفی  با قضای حاجات والدینی که درگذشته‌اند  در رابطه 
می‌گیرد؛ چنان‌که در روایتی آمده است که چه‌بسا فرزندی در زمان حیات پدر و مادرش »بر 

لَةُ عَلَيْهِمَا وَ الِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَ  بَوَيْنِ شَــيْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ الصَّ
َ
هِ هَلْ بَقِيَ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِ الْ 1. »وَ قَالَ آخَرُ: يَا رَسُــولَ اللَّ

الْوَفَاءُ بِعَهْدِهِمَا وَ إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَ صِلَةُ رَحِمِهِمَا.«
نْ يَسْتَغْنِي‏«

َ
وْ أ

َ
نْ يَقْضِيَهَا لَهُ غَيْرِي أ

َ
ي خَوْفاً أ بَادِرُ إِلَى قَضَاءِ حَاجَةِ عَدُوِّ

ُ
ي لَ 2. »وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِنِّ

هْلِكَ وَ مَالِكَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ 
َ
نْ تَخْــرُجَ مِنْ أ

َ
مَرَاكَ أ

َ
تَيْنِ وَ إِنْ أ وْ مَيِّ

َ
يْنِ كَانَا أ هُمَا حَيَّ طِعْهُمَــا وَ بَرَّ

َ
3. »وَ وَالِدَيْــكَ فَأ

يمَانِ.« الِْ
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به والدین« دارد، اما زمانی که والدین می‌میرند به‌جهت بی‌توجهی به آن‌ها، مورد عاق قرار 
می‌گیرد؛ به‌جهت آنکه برای آن‌ها خیراتی نمی‌فرستد. بنابراین باید برای والدین درگذشته 
نیز اعمال صالحی همچون حج، صوم، صدقه و... انجام داد؛1 )قمی مشهدی، 1368: 221/8( 
زیرا این امور موجب آرامش خاطر آن‌ها می‌شود. )نوری، 1408: 248/5؛ بروجردی، 1386: 

)892/26
3-2-3- شکرگزاری نسبت به والدین

قبال  در  گاهی  که  است  مسئله شکرگزاری  والدین  به  نسبت  فرزند  وظایف  از  یکی 
زحمات آن‌ها است و گاهی فراتر از این، در مواردی مطرح می‌شود که فرزند، والدین خود 
را نیز ندیده باشد؛ مثلا وقتی که والدین به‌جهت مشکلات اجتماعی از یکدیگر جدا شوند و 
یا حتی ممکن است والدین در حق فرزند ظلم کرده باشند که هنوز هم مسئله احترام به آن‌ها 

مطرح است و فرزند باید خود را ملزم به مراعات این حقوق نماید.

4- آداب رفتار با والدین
مجموعه‌ای از آداب در نحوه رفتار با والدین آمده است که زندگی الهی را رقم می‌زند. 
محور اساسی در آداب ارتباط فرزند با والدین در این آیه شریفه بیان شده است: وَ اخْفِضْ 
یانی صَغیراً؛ )الاسراء، 24( یعنی فرزند  حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ لَهُما جَناحَ الذُّ
باید در برابر والدین بال‌های کوچکی و خواری را پایین آورد؛ چنان‌که کلید ارتباط نیکو 
با پدر و مادر نیز توجه به همین نکته است؛ چراکه اگر انسان در برابر کسی تواضع داشت، 
ناخودآگاه صدایش بلند نمی‌شود،‌ خدمت می‌کند و رضایت او را بر خود مقدم می‌کند.2 
)علی بن موسی، 1406: 334( تفصیل این محور اساسی در روایات ذکر شده است که در 

ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

قَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا  يَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّ تَيْنِ يُصَلِّ يْنِ وَ مَيِّ نْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّ
َ
جُلَ مِنْكُمْ أ هِ مَا يَمْنَعُ الرَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
1. »قَالَ أ

هِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً.« هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّ ذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّ وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّ
صْلُ 

َ
بَ أ

َ
وْتِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْ كْرَامِ لَهُ وَ خَفْضِ الصَّ عْظَامِ وَ الِْ وَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِْ هِ وَ التَّ بِ وَ بِرِّ

َ
2. »علَيْكَ بِطَاعَةِ الْ

الِبْنِ وَ الِبْنَ فَرْعُهُ لَوْلَهُ لَمْ يَكُنْ«
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4-1- طلب توفیق از خداوند در نحوه برخورد با والدین
ظاهراً کامل‌ترین روایت در رابطه با بیان آداب، دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه 
است که امام سجاد مواردی را جهت ارتباط با والدین مطرح می‌نمایند. مهم‌ترین آدابی 
که در سرتاسر دعای یادشده مشهود است، برقراری ارتباط با خداوند و طلب کمک از او 
برای یافتن نحوه برخورد صحیح با والدین است؛1 زیرا والدین از روحیه و شاکله خاصی 
شادمان  بلکه  نمی‌شوند؛  رنجیده  شاکله،  این  با  رفتار  تطابق  صورت  در  که  برخوردارند 

می‌گردند. 
دستیابی به چنین شاکله‌ای و تطابق رفتار با آن امری دشوار است که جز با طلب توفیق 
از خداوند به دست نمی‌آید؛ بنابراین حضرت برای دستیابی به چنین غرضی این‌گونه دعا 
می‌کنند: »بار خدایا، وظیفه‌ام را نسبت به پدر و مادرم به من الهام کن و همه دانش خدمتگزاری 
به آن دو را به من بیاموز و مرا به گزاردن آنچه به من الهام کرده‌ای برگمار و توفیق ده تا آنچه 
از علم به من ارزانی داشته‌ای به کار بندم، تا چیزی از آنچه مرا آموخته‌ای فرونگذارم و پیکرم 

از آنچه مرا الهام کرده‌ای مانده نگردد.« )علی بن حسین، 1375: 158(
4-2- توجه دائم به عظمت جایگاه والدین در دستگاه الهی

یکی دیگر، آن است که فرزند به‌ جایگاه والدین در نزد خداوند توجه نماید )ورام، 
1410: 163/2( و به‌قدری برای آن عظمت قائل شود که جرئت تخطی از اموری که والدین 
خواهان آن هستند را به خود راه ندهد. امام سجاد به‌جهت درک و شناساندن مقام والدین 
در نزد خداوند متعال این‌گونه دعا می‌فرمایند: »پروردگارا، چنان کن که هیبت پدر و مادرم 
در دل من همانند هیبت پادشاهی سخت مهیب باشد.« )علی بن حسین، 1375: 158( توجه به 
چنینی جایگاهی و به‌تبع آن، راه‌یافتن خوف از تخطی در درون فرزند، موجب می‌شود فرزند 
از سویی نسبت به انجام تمام وظایف خود در قبال آن‌ها اقدام کند و از سوی دیگر در برابر 

اموری که برای آن‌ها انجام می‌دهد، احساس سنگینی نکند.

هِ تَمَاما« لْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاما وَ اجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّ
َ
1. »أ
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4-3- رفتار عاشقانه با والدین
یکی از آداب رفتار فرزند با والدین این است که فرزند، وظایف خود را نه از باب وظیفه 
و اجبار بلکه از باب تمایل و رغبت شدید انجام دهد. تفاوت این دو نگاه تنها در درون فرزند 
و حالت نفسانی او محقق نمی‌شود، بلکه آثار خارجی آن نیز بر رفتار وی منعکس می‌گردد؛ 
به‌گونه‌ای که گاهی از نحوه رفتار فرزند می‌توان پی برد که وظایف خود را از باب اجبار 
وظیفه انجام می‌دهد یا از باب تمایل و علاقه شدید؛ )عیاشی، 1380ق: 285/2( به‌عنوان نمونه 
بر اثر چنین نگاهی فرزند در برابر والدینی که حقیقتاً به اموری نیازمندند، اما ابراز نیاز نمی‌کنند 
نیز احساس تکلیف می‌کند و اجازه نمی‌دهد که والدین، خود را برای درخواست تأمین نیاز 

از وی به مشقت اندازند. )ابن‌بابویه، 1413: 408/4(
علاوه بر این، حوزه خدمات فرزند در برابر والدین در چنین نگاهی گسترش می‌یابد، 
ایثار می‌کند.1  برابر والدین ندارد،  به‌گونه‌ای که فرزند حتی در مواردی که وظیفه‌ای در 
)کلینی، 1407: 157/2( امام سجاد به‌جهت برقراری چنین رابطه عاشقانه‌ای از خداوند 
متعال این‌چنین مسألت می‌نماید: »خداوندا، فرمان‌برداری از پدر و مادر و نیکی و مهربانی 
و  بی‌خوابی‌کشیدگان  به‌خواب‌رفتنِ  از  گردان  شادی‌بخش‌تر  من  برای  ایشان  در حق  مرا 
آب سرد نوشیدن جگرسوختگان، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش 
برتری نهم و خوشنودی‌شان را بر خوشنودی خود پیش دارم. خداوندا، چنان کن که نیکی 
و مهربانی آن دو را در حق خود بسیار بشمارم، هرچند اندک بود و نیکی و مهربانی خود را 
در حق آن دو اندک بشمارم، هرچند بسیار بود«. )علی بن حسین، 1375: 158( علت چنین 
درخواستی توسط امام سجاد این است که انسان الهی با خداوند معامله می‌کند؛ بنابراین 
کارهای خوبی را که برای دیگران انجام می‌دهد، فراموش می‌کند و به‌جهت تواضع، کارهای 

کوچک دیگران را بزرگ می‌بیند.

حْسَانُ  - وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْســاناً مَا هَذَا الِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
اطِ قَالَ: سَــأ دٍ الْحَنَّ بِي وَلَّ

َ
1. »عَنْ أ

ا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ َ لَيْسَ يَقُولُ  لَكَ شَيْئاً مِمَّ
َ
نْ يَسْأ

َ
فَهُمَا أ نْ لَ تُكَلِّ

َ
نْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ أ

َ
حْسَانُ أ فَقَالَ الِْ

ونَ« ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ - لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّ
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4-4- ادب در رفتار ظاهری
فرزند در آداب ظاهری موظف است به ظریف‌ترین امور توجه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که 
حق ندارد والدین خود را به اسم کوچک صدا کند،1 )طبرسی، 1412: 443( بایستی نگاه خود 
را تنها از روی رحمت و مهربانی بر والدین بیفکند، صدایش را بالاتر از صدای آن‌ها قرار 
ندهد و اعضای بدن او در هنگام راه‌رفتن بر آن‌ها پیشی نگیرد. )علی بن موسی، 1406: 334( 
فرزند باید حداقل در فضای خانه و خانواده در پشت سر والدین حرکت نماید، اگرچه 
در فضای اجتماعی برخی آداب متفاوت می‌شود؛ چنان‌که اگر پسر بزرگ‌تر جلوتر از مادر 
حرکت کند، از باب حفظ حریم زن بهتر است؛ اما در برابر پدر هیچ‌گاه نباید جلوتر حرکت 
نماید و زودتر از پدر بر زمین بنشیند و حتی زمانی که پدر نشست، تا پدر اجازه نداده بنشیند. 

)کلینی، 1407: 158/2؛ حر عاملی، 1409: 57/2(
این وظیفه زمانی که والدین پیر می‌شوند، شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اگر 
والدین شرایط سختی را برای فرزند پدید آورند، حتی »اف« که کمترین کلمه در بی‌احترامی 
است، نباید گفته شود و اگر والدین، فرزند را کتک بزنند، فرزند نباید در مقابل، برخوردی 
نماید که موجب ناراحتی آن‌ها شود؛ بلکه باید کریمانه صحبت نماید؛ به این صورت که 
در مقابل ضرب‌وشتم، از خداوند برای آن‌ها طلب مغفرت نماید.2 )مجلسی، 1406: 415/9؛ 

طبرسی، 1385ق: 163(
مثل  است؛  شده  مطرح  نیز  بوسیدن  ظاهری،  افعال  با  رابطه  در  عرفی  آداب  بین  در 
بوسیدن پیشانی در مورد برادران دینی هنگام ملاقات3 )فیض کاشانی، 1406: 616/5؛ حر 
عاملی، 1414: 159/5( که می‌تواند شامل والدین نیز بشود؛ اما در رابطه با بوسیدن دست، 

ام‏« مَامَهُ وَ لَ يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّ
َ
يَهُ بِاسْمِهِ وَ لَ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَ يَجْلِسَ أ نْ لَ يُسَمِّ

َ
1. »حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أ

فٍّ 
ُ
وْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أ

َ
حَدُهُما أ

َ
ا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أ - إِمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ ا قَوْلُ اللَّ مَّ

َ
ه‏ وَ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
2. »قَالَ ثُمَّ قَالَ أ

فٍّ وَ لَ تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلً كَرِيماً قَالَ إِنْ ضَرَبَاكَ فَقُلْ 
ُ
ضْجَرَاكَ فَلَ تَقُلْ لَهُمَا أ

َ
وَ لا تَنْهَرْهُما  قَالَ إِنْ أ

ظَرِ   عَيْنَيْكَ مِنَ النَّ
ْ
حْمَةِ قَالَ لَ تَمْلَ لِّ مِنَ الرَّ هُ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ لَهُمَا غَفَرَ اللَّ

امَهُمَا«. مْ قُدَّ يْدِيهِمَا وَ لَ تَقَدَّ
َ
صْوَاتِهِمَا وَ لَ يَدَكَ فَوْقَ أ

َ
ةٍ وَ لَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أ إِلَيْهِمَا إِلَّ بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّ

ورِ  لَهُ فِي مَوْضِعِ النُّ خَاهُ قَبَّ
َ
حَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أ

َ
ى إِنَّ أ نْيَا حَتَّ هِ قَالَ: إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً  تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
3. »عَنْ أ

مِنْ جَبْهَتِهِ.«
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 ،محدودیت‌هایی لحاظ گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی روایات، تنها به پیامبر اکرم
ائمه معصومین1 )کلینی، 1407: 185/2( و یا کسانی که به آن‌ها مرتبط هستند، مثل سادات 
به‌اعتبار سیادتشان، مختص شده است.2 )حر عاملی، 1418: 362/3( بوسیدن دست والدین نیز 
از جهت عظمت الهی جایگاه آن‌ها و نقش آن‌ها در برقراری ارتباط خاص فرزند با خداوند 

متعال و حرکت در مسیر قرب الهی می‌تواند یکی از مصادیق جواز بوسیدن باشد.
4-5- بخشیدن والدین

یکی از آدابی که در ارتباط فرزند با والدین مطرح می‌شود، آن است که نباید چنین 
روابطی بر اساس امور قانونی شکل بگیرد؛ بلکه رابطه با والدین باید فراتر از این امور و 
بر اساس معامله با خداوند و ایثار در برابر آن‌ها پیش رود؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر والدین 
در حق او ظلم کردند، به‌دنبال مقابله‌به‌مثل و جبران آن نباشد. هرجایی که مسئله نارضایتی 
والدین مطرح است، باید فرزندان ایثار نمایند؛3 )کلینی، 1407: 157/2( به‌گونه‌ای که در 
برخی روایات، متعلقات ایثار را عمومیت بخشیده‌اند و آن را شامل مال، مقام و جان فرزند 

دانسته‌اند.4 )علی بن موسی، 1406: 334(
امام سجاد در ضمن دعای خود نسبت به حقوق والدین بر فرزند می‌فرمایند: »خداوندا، 
هر تعدّی که والدینم در گفتار و هر تجاوزی که در رفتار بر من روا داشته‌اند و هر حقی که 
از من تباه کرده‌اند و هر قصوری که در وظایف خود نسبت به من ورزیده‌اند، همه را به ایشان 
بخشیدم و به احسان ارزانی داشتم. از تو خواهم که بار عواقب آن را از دوش آن دو برداری، 
که مرا به آن دو ادعایی نیست و نمی‌گویم که در نیکی و مهربانی با من دستخوش مسامحه 

گشته‌اند و از آنچه بر من روا داشته‌اند ملول نیستم.«5 )علی بن الحسین، 1376: 158(

وْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.«
َ
هَا لَ تَصْلُحُ إِلَّ لِنَبِيٍّ أ مَا إِنَّ

َ
لْتُهَا فَقَالَ أ هِ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أ

هِ.« رِيدَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
ُ
وْ مَنْ أ

َ
هِ أ حَدٍ وَ لَ يَدُهُ إِلَّ يَدُ رَسُولِ اللَّ

َ
سُ أ

ْ
لُ رَأ هِ قَالَ: لَ يُقَبَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
2. »عَنْ أ

نْ تُحْسِنَ 
َ
حْسَانُ أ حْسَانُ فَقَالَ الِْ - وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْســاناً مَا هَذَا الِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
3. »سَــأ

- لَنْ تَنالُوا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ  لَيْسَ يَقُولُ اللَّ
َ
ا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أ لَكَ شَيْئاً مِمَّ

َ
نْ يَسْأ

َ
فَهُمَا أ نْ لَ تُكَلِّ

َ
صُحْبَتَهُمَا وَ أ

ونَ« ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ الْبِرَّ حَتَّ
فْسُ وَ الْمَال‏« بِيكَ فَجُعِلَتْ لَهُ النَّ

َ
نْتَ وَ مَالُكَ لِ

َ
رْوِي أ

َ
فْسَ وَ قَدْ أ مْوَالَ وَ الْجَاهَ وَ النَّ

َ
هِ ابْذُلُوا لَهُمُ الْ 4. »بِقُدْرَةِ اللَّ

يْنَ 
َ
جَازِيَهُمَا عَلَى مِثْلٍ، أ

ُ
وْ أ

َ
هُمَا بِعَدْلٍ، أ قَاصَّ

ُ
نْ أ

َ
ةً لَدَيَّ مِنْ أ عْظَمُ مِنَّ

َ
قْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ، وَ أ

َ
وْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ وَ أ

َ
5. »فَهُمَا أ
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5- فواید عمل به وظایف و آداب در قبال والدین
5-1- فواید مادی احسان به والدین

دارد  وجود  والدین  برابر  در  آداب  رعایت  و  وظایف  به  عمل  برای  که  مادی  فواید 
حیثیت‌های گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از آن حیث‌ها بر اساس ثمراتی 

است که از سویی برای فرد و از سوی دیگر برای جامعه، محقق می‌شود.
5-1-1- فواید مادی فردی

 احسان به والدین برکاتی همچون طول عمر را به‌دنبال خود می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که 
چنین آثاری، برای افراد غیردین‌دار نیز محقق می‌شود. در بین ارحام، والدین شخصیت‌هایی 
هستند که بیشترین ارتباط روحی را با انسان دارند و حالاتشان به شخص منتقل می‌شود و در 
او اثرگذار است؛ به‌گونه‌ای که اگر والدین ذره‌ای از فرزند رضایت پیدا کنند، دریایی از نور 
برای فرزند گشوده می‌شود )برقی، 1371ق: 292/1؛ حلی، 1407: 85( و اگر ذره‌ای از فرزند 
دل‌گیر شوند، راه خداوند به‌طور کلی بر فرزند بسته می‌شود. بر اساس روایات از طریق احسان 
به والدین، عمر فرزند افزوده شده1 )مجلسی، 1403: 83/71؛ مازندرانی، 1369ق: 93/2( و 

رزق او افزایش می‌یابد.2 )راوندی، 1407: 126(
5-1-2- فواید مادی اجتماعی

بعد اجتماعی احسان به والدین نیز در دو جهت پیگیری می‌شود؛ جهت اول آن است 
تا حدودی  نماید،  والدینش رسیدگی  اوضاع  به  امری موجب می‌شود شخص  که چنین 
فقرزدایی کند و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی‌شان را برطرف نماید که با انجام این امور 
توسط تک‌تک افراد، جامعه‌ای سالم با کمترین مشکلات و دغدغه‌ها فراهم می‌گردد؛ جهت 
دوم نیز آن است که در جامعه‌ای که فرزندان، احترام پدر و مادر را رعایت می‌کنند والدین، 
انگیزه برای فرزندآوری پیدا می‌کنند و در جامعه‌ای که چنین احترامی وجود ندارد، انگیزه 

»! وْسِعَةِ عَلَیَّ نْفُسِهِمَا لِلتَّ
َ
يْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أ

َ
ةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي! وَ أ يْنَ شِدَّ

َ
إِذاً- يَا إِلَهِي- طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِيَتِي! وَ أ

جَلِ.«
َ
حِمِ يَزِيدَانِ فِي الْ بِّ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّ رِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ هُ قَالَ: صَدَقَةُ السِّ نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
1. »عَنْ أ

هِ وَ لْيَصِلْ ذَا  بَوَيْهِ فَإِنَّ صِلَتَهُمَا طَاعَةُ اللَّ
َ
نْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ يُبْسَــطَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ أ

َ
هُ أ  مَنْ سَــرَّ بِیُّ 2. »وَ قَالَ النَّ

نَانِ الْحِسَاب‏« حِمِ يُهَوِّ رَحِمِهِ وَ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّ
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مذکور نیز پدید نمی‌آید. 
در فضای مدرن، تمایل به فرزندآوری کم شده است؛ چون زحمت تلقی می‌شود و 
فایده‌ای برای آن تصور نمی‌شود؛ اما در سنت اسلامی چون فرزندان موظف‌اند به پدر و مادر 
خدمت کنند، پدر و مادر فارغ از انگیزه‌های الهی، انگیزه‌های دنیوی هم پیدا می‌کنند که با 
تشکیل خانواده، نسلشان افزایش یابد تا در هنگام نیاز و پیری، فرزندان از آن‌ها دستگیری 

کنند.
5-2- فواید معنوی احسان به والدین

احسان به والدین از لحاظ عظمت معنوی )بحرانی، 1413: 717( پس از توحید ذکر شده 
و موجب نورانیت و صفای باطن فرزند می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در ردیف افضل اعمال قرار 
گرفته1 )برقی، 1371ق: 292/1؛ حلی، 1407: 85( و اجر آن با مواردی همچون جهاد مقایسه 
به‌گونه‌ای است که کمتر عملی می‌تواند  فواید آن  برخی  شده2 )قمی، 1414: 586/8( و 
به‌پای آن برسد؛3 )ورام، 1410: 163/2( چنان‌که می‌تواند کفاره گناهان سنگینی همچون 

زنده‌به‌گورکردن دختران قرار گیرد.4 )کلینی، 1407: 162/2(
بین والدین با فرزند، رابطه واقعی برقرار است؛ به‌گونه‌ای که حتی والدینی که در حق 
فرزند خود ظلم نموده‌اند، اگر به‌جهت معقولی از فرزندشان ناراحت شوند، سیر فرزند در 
حرکت به سمت خداوند متعال متوقف می‌گردد و اگر چنین والدینی از فرزندشان شادمان 
گردند، رحمت و نورانیت بر این فرزند نازل می‌شود و سیر فرزند در حرکت به سمت خداوند 

هِ عَزَّ  لَةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ الْجِهَادُ فِي سَــبِيلِ اللَّ فْضَلُ قَالَ الصَّ
َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الْ

َ
هِ قَالَ: قُلْتُ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »عَنْ أ
». وَ جَلَّ

هِ فَقِرَّ مَعَ  نَسَــانِ بِي وَ يَكْرَهَانِ خُرُوجِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
ْ
هُمَا يَأ نَّ

َ
هِ إِنَّ لِي وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَزْعُمَانِ أ 2. » قَالَ يَا رَسُــولَ اللَّ

نْسُهُمَا بِكَ يَوْماً وَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.«
ُ
ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَ وَالِدَيْكَ فَوَ الَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ  ى رَجُلً تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّ
َ
هُ عَزَّ اسْمُهُ إِذَا رَأ ادِقِ قَالَ‏ بَيْنَمَا مُوسَى يُنَاجِي رَبَّ 3. »عَنِ الصَّ

مِيمَة« هُ عَرْشُكَ فَقَالَ يَا مُوسَى كَانَ هَذَا بَارّاً بِوَالِدَيْه‏ِ وَ لَمْ يَمْشِ يَوْماً بِالنَّ ظَلَّ
َ
ذِي قَدْ أ هَذَا الْفَتَى الَّ

يْتُهَا  لْبَسْتُهَا وَ حَلَّ
َ
ى إِذَا بَلَغَتْ فَأ يْتُهَا حَتَّ ي قَدْ وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّ بِیِّ فَقَالَ إِنِّ هِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
4. »عَنْ أ

مٌّ 
ُ
 لَكَ أ

َ
ارَةُ ذَلِكَ قَالَ أ بَتَاه‏ْ فَمَا كَفَّ

َ
ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَى قَلِيبٍ فَدَفَعْتُهَا فِي جَوْفِهِ وَ كَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِيَ تَقُولُ يَا أ

بِي 
َ
بُو خَدِيجَةَ فَقُلْتُ لِ

َ
رْ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أ مِّ يُكَفِّ

ُ
هَا بِمَنْزِلَةِ الْ ةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّ ةٌ قَالَ لَ قَالَ فَلَكَ خَالَةٌ حَيَّ حَيَّ

نْ يُسْبَيْنَ‏ فَيَلِدْن‏َ فِي‏ قَوْمٍ‏ آخَرِينَ.«
َ
ةِ وَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَةَ أ هِ مَتَى كَانَ هَذَا فَقَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّ عَبْدِ اللَّ
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متعال شتاب می‌گیرد؛ چنان‌که در روایات بر این مسئله تصریح شده است.1 )نوری، 1408: 
174/12( این ارتباط مسئله‌ای واقعی است و فارغ از شکرگزاری در برابر زحمات و مباحث 
قانونی صورت گرفته است؛ زیرا اثری است که در عالم، بین نفوس برقرار شده؛ به‌گونه‌ای 

که راه سعادت و نزدیک‌شدن به خدا در کسب رضایت والدین است.
در تاریخ آمده است که جوانی پارسا و زاهد، مرضی مشرف به موت گرفت و هر مقدار 
که تلاش کرد شهادتین را بگوید، نتوانست. پیغمبر اکرم به بالین او آمده و فرمودند: علت 
ناتوانی در بیان شهادتین، عدم رضایت مادر او است؛ چراکه مادر او به‌جهت اموری همچون 
کثرت عبادت و پوشیدن لباس‌های خشن، از وی ناراضی بود. پیغمبر اکرم از مادر، طلب 
رضایت کردند و به‌محض رضایت، زبان فرزند در گفتن شهادتین باز شد.2 )نوری، 1408: 

 )128/2
این امر نشان می‌دهد که میان فرزند و والدین، رابطه واقعی برقرار است و تحت تأثیر 
مسائل اجتماعی قرار نمی‌گیرد که اگر والدین برای فرزند زحمت زیادی را متقبل نشده 
نیز قطعی است که فرزندانی که زحمت  این مسئله  البته  نباشد.  بودند، احترامشان واجب 
بیشتری را متحمل می‌شوند، از اجر بیشتری برخوردار می‌گردند. )مجلسی، 1414: 89/3؛ 

بهایی، 1405: 45(

هِ فَوَجَدْتُهُ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ« 1. »طَلَبْتُ رِضَى اللَّ
هُ  هِ حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ‏ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ دٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ هِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
2. »قَالَ سَمِعْتُ أ

مْتُهُ  نْتِ عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا كَلَّ
َ
 فَسَاخِطَةٌ أ

َ
هُ قَالَ أ مُّ

ُ
نَا أ

َ
مٌّ قَالَتْ نَعَمْ أ

ُ
سِهِ هَلْ لِهَذَا أ

ْ
ةٍ عِنْدَ رَأ

َ
قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِمْرَأ

هُ  هِ قُلْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ بِرِضَاكَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ هُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّ ةِ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّ مُنْذُ سِتَّ
قَالَ فَقَالَهَا«
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نتیجه‌گیری
هدف اساسی از خلقت انسان، عبودیت و حرکت به سمت خداوند متعال و تقرب است. 
فرزند انسان برای طی این مسیر راهی جز عمل به وظایف و رعایت آداب در برابر والدین 
ظاهری و حقیقی خود ندارد که با التزام عملی به چنین دستورات و آدابی، می‌تواند مسیر 
حرکت به سمت خداوند متعال را با سرعتی افزون و مسافتی کمتر نسبت به سایر طرق، طی 

نماید و از برکات و ثمرات خاص فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی آن بهره‌مند شود. 
یکی از نکات اساسی در این باب این است که فرزند باید وظایف و آداب را، نه از روی 
اجبار، بلکه از روی رغبت انجام دهد و برای موفقیت در این مسیر از خداوند متعال طلب 
توفیق نماید؛ توجه همیشگی به‌ جایگاه عظیم والدین کند، در افعال و سکنات خود نسبت به 
والدین، کمال ادب را رعایت نماید و در قبال ظلم‌هایی که والدین در حق وی نموده‌اند، عفو 

و گذشت داشته باشد.
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.	12 حر عاملی، محمد بن حسن، 1418، الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(، 
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.	13 .1409، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل‌البیت ،---------------
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البحوث الإسلامیة.
.	15 الحسن  الإمام  إلی  المنسوب  التفسیر   ،1409  ،)یازدهم )امام  علی  بن  حسن 

العسکری، قم: مدرسة الإمام المهدی.
.	16 حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، 1423، معادشناسی، مشهد: نور ملکوت قرآن.
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.	17 حلی، احمد بن محمد، 1407، عدة الداعی و نجاح الساعی، قم: دار الکتب الإسلامی.
.	18 دیلمی، حسن بن محمد، 1412، إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: الشریف الرضی.
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عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.
.	22 شیرازی، سیدعلی‌خان، 1409، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، قم: 

اسلامی.
.	23 طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1374، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم.
.	24 طبرسی، حسن بن فضل، 1412، مکارم الأخلاق، قم: الشریف الرضی.
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.	26 ---------------، مجمع 1372، البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
.	27 المکتبة  الأخبار، نجف:  الأنوار فی غرر  مشکاة  بن حسن، 1385ق،  طبرسی، علی 

الحیدریة.
.	28 العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعة، 1415، تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان.
.	29 علی بن الحسین )امام چهارم(، 1376، الصحیفة السجادیة، ترجمه عبدالحمید 

آیتی، تهران: سروش.
.	30 علی بن موسی )امام هشتم(، 1406، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا. مشهد: 

مؤسسة آل‌البیت.
.	31 عیاشی، محمد بن مسعود، 1380ق، تفسیر العیاشی، تهران: المطبعة العلمیة.
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.	33 کلینی، محمد بن یعقوب، 1407، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة. 
.	34 کوفی اهوازی، حسین بن سعید، 1402، الزهد، قم: المطبعة العلمیة.
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.	36 قمی، علی بن ابراهیم، 1404، تفسیر القمی، قم: دار الکتاب.
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فرهنگ و ارشاد اسلامی.
.	38 مازندرانی )ابن شهرآشوب(، محمد بن علی، 1369ق، متشابه القرآن و مختلفه، قم: 

دار بیدار.
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.	40 مجلسی، محمدباقر، 1403، بحار الأنوارالجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: دار 

إحیاء التراث العربی.
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.	42 مجلسی، محمدتقی، 1406، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه 
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.	43 -------------------، 1414، لوامع صاحبقرانی، قم: اسماعیلیان.
.	44 نوری، حسین بن محمدتقی، 1408، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة 

آل البیت.
.	45 ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، 1410، مجموعة ورّام، قم: مکتبه فقیه.
.	46 هلالی، سلیم بن قیس، 1405، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادی.


